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Detailed Abstract
Research Objective: This research aims to clarify the Quranic depiction of the 
originality of the creation of the universe and humanity, and also to demonstrate 
what philosophers intend by the term "origination" (ibdāʿ) and the conclusions of 
their thoughts regarding the originality of the creation of the universe and humanity. 
After presenting the views of the Quran and philosophers on the issue of the origi-
nal creation of the universe and humanity, the two perspectives are compared, high-
lighting their points of agreement and divergence, and ultimately demonstrating the 
superiority and comprehensiveness of one over the other.

Research Method:  The methodology of this study is documentary, and the prob-
lem-solving is conducted through a descriptive-exegetical approach to extract the 
Quranic perspective. In the exploratory phase of the verse analysis, both literal 
and conceptual search methods were employed, and various verses were collected 
and examined based on their implications, from which the Quranic viewpoint on 
the subject was inferred. In reporting and analyzing the views of philosophers, a 
descriptive-analytical method was used, while the comparison and differentiation 
between the Qur’anic and philosophical viewpoints on the subject were conducted 
using a comparative—and at times critical—approach.

Findings: The findings of the research indicate that in the Quran, "originality" (ib-
dāʿ) is used to mean unprecedentedness and the absence of a need for a prior model. 
The relevant verses consistently indicate the original creation of the universe and 
humanity. However, in philosophical terminology, "originality" refers to the cre-
ation of something without the need for pre-existing matter or time. The logical 
relationship between the Qur’anic concept of originality and its technical meaning 
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among prominent philosophers is one of generality and specificity, with the 
Qur’anic concept being more comprehensive, encompassing the creation 
of entities preceded by matter. Philosophers do not agree on the originality 
of the creation of the universe and humanity; some consider the creation 
of the material world or the non-material world to be original. Therefore, 
most philosophers do not regard the creation of humanity as original. Only 
those philosophers who view originality as the bestowal of existence by 
God consider the existence of the universe and humanity to be original. 
Most philosophers regard the matter of human creation as original but con-
sider the creation of the human body to be from pre-existing elements. In 
contrast, the Qur’an, unlike the prevailing philosophical view, asserts that 
the creation of the human body is also original. The Quranic perspective 
differs from that of philosophers in two key points: first, the Qur’an explic-
itly states the originality of the creation of the universe and clearly indi-
cates the originality of human creation, whereas the philosophers' view on 
the originality of human creation is ambiguous. Second, according to the 
Quran, the creation of material entities is original, whereas the majority of 
the prominent philosophers do not consider it to be so. The issues faced 
by philosophers include a lack of consensus on the instances of original 
creation and the use of the term "originality" in a non-literal sense without 
contextual indicators.

Final Conclusion:  For the creation of humanity from matter, the Quran 
does not use the Arabic term "badāʿ" or its derivatives; however, it employs 
synonymous terms such as "inshāʾ(bringing into being), " "ibd'āʾ(origi-
nation)", "faṭr," (primordial creation) and "khalq" (creation) which, in the 
presence of other contextual indicators, signify a mode of creative origi-
nation. Divine creation, according to the Qur’an, is not contingent upon a 
pre-existing matter or substrate; rather, God brings things into existence ex 
nihilo ("from nothing"). From the Qur’anic perspective, both the creation 
of the universe and the creation of the human being—whether in terms of 
the spiritual or the physical dimension—are considered acts of origination. 
This is because human creation, either in terms of the combination of mat-
ter and form or solely in terms of form, does not require a prior blueprint, 
and the spiritual dimension is not dependent on any primordial material. 
Moreover, in light of its unprecedented nature, human creation is consid-
ered a unique act of origination even among the various forms of divine 
creation.

Keywords: Creation, Origination of the World, Origination of the Human 
Being, the Qur’an and Origination, Philosophers and Origination
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پژوهشی

بررسی تطبیقی ابداعی‌بودن آفرینش جهان و انسان از نظر قرآن و فیلسوفان

سیدروح‌الله حسینی علی‌آباد1 ، حمید آریان 2 
 1.  دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران )نویسنده مسؤول(؛

hoseiny.ali.110@gmail.com 
aryan@iki.ac.ir 2.  دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران؛

چکیده
ایــن مقالــه در صــدد بیان دیدگاه قرآن و فلاســفه در موضــوع ابداعی‌بودن آفرینش جهان و انســان 
اســت و با شــیوه مطالعه اســنادی و روش پردازش توصیفی-تحلیلی-تفســیری به بررســی تطبیقی 
کی اســت که ابداع در قرآن  دیــدگاه قرآن و فیلســوفان در این بــاره می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حا
به معنای بی‌سابقه‌بودن و عدم نیاز به الگوی قبلی به کار رفته و آیات مرتبط با مسئله، به صورت 
هماهنــگ بــر آفرینش ابداعی جهان و انســان دلالت دارند؛ اما ابداع در اصطلاح فلاســفه به‌معنای 
ایجــاد شــیء بدون نیاز به ماده و زمان اســت. نســبت منطقــی مفهوم ابداع در قــرآن با اصطلاح آن 
نزد مشهور فلاسفه عام و خاص مطلق است و مفهوم ابداع قرآنی اعم از ابداع فلسفی بوده و شامل 
خلقــت موجــودات مســبوق بــه ماده هــم می‌گردد. فلاســفه دربــاره ابداعی بــودن آفرینــش جهان و 
انسان اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی خلقت اصل عالم ماده و یا عالم غیرمادی را ابداعی شمرده‌اند و لذا 
مشــهور فلاســفه آفرینش انســان را ابداعی نمی‌دانند. برخی فیلسوفان ابداع را افاضه وجود از طرف 
خداونــد می‌داننــد و وجــود عالــم و انســان را از این باب ابداعی می‌شــمارند. فلاســفه مــاده آفرینش 
انســان را ابداعــی و خلقــت جســم انســان را از مکونــات می‌دانند؛ ولــی ازنظر قرآن برخــاف دیدگاه 
مشهور فلاسفه آفرینش جسم انسان نیز ابداعی است. دیدگاه قرآن در دونقطه با نظر فلاسفه تمایز 
پیــدا می‌کنــد: اول صراحت بیــان قرآن در ابداعی بودن آفرینش جهان و ظهــور بیان آن در ابداعی 
بودن خلقت انســان؛ درحالی‌که نظر فلاســفه درباره ابداعی بودن خلقت انســان ابهام دارد. دوم از 

دیدگاه قرآن آفرینش مخلوقات مادی ابداعی است ولی ازنظر مشهور فلاسفه ابداعی نیست.
 کلیدواژه‌هــا: آفرینــش ابداعی، آفرینش جهان، آفرینش انســان، قرآن و آفرینش ابداعی، فلاســفه و 

آفرینش ابداعی.

1403/12/25 تاریخ انتشار آنلاین:       |1403/11/17تاریخ پذیرش:      | 1403/11/13  تاریخ اصلاح:       |1403/07/21 تاریخ دریافت:

 (: »بررســی تطبیقــی ابداعی بــودن آفرینش جهان و1403اســتناد بــه ایــن مقاله: حســینی علی آباد، ســیدروح الله، آریان، حمید )   
 10.22034/csq.2025.483123.1479،106-131 ،)18(9 ،»دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی ،انسان از نظر قرآن و فیلسوفان

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمناشر:    نویسندگان، دارنده حق تألیف مقاله خود بدون محدودیت هستند. ©2025



109

ان
وف

س
فیل

 و 
آن

 قر
ظر

ز ن
ن ا

سا
و ان

ن 
جها

ش 
رین

 آف
دن

بو
عی‌

بدا
ی ا

بیق
تط

ی 
س

برر

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18

پاییز و زمستان
1403

1. مقدمه
ح کرده و  خداونــد متعــال در قــرآن کریــم بارهــا مســئله آفرینــش مخلوقــات را مطــر
مخاطبــان خــود را به آفریننــده جهان و انســان و هدفداربودن خلقــت عالم توجه 
داده است. یکی از ابعاد آفرینش جهان و انسان ابداعی بودن آفرینش آن‌ها است. 
خداونــد در قــرآن خــود را بدیع الســموات و الارض خوانــده )بقره/117، انعــام/101( و 
از ســوی دیگر موضوع آفرینش ابداعی، در لابه‌لای برخی آثار فلســفی موردعنایت 
واقع‌شــده اســت )بــرای نمونــه ر.ک: ابن‌ســینا، 1423: 286؛ ابن‌رشــد الاندلســی، 
کنــون پرســش  1987؛ ســهروردی، 1372: 44/1 و 111؛ ســبزواری، 1416: 3/ 660(. ا
اساسی این است که تصویر قرآن از ابداعی بودن خلقت جهان و به‌تبع آن انسان 
چیســت؟ و فیلســوفان در معنــای ابداع چــه می‌گویند و حاصل اندیشــه‌ورزی آنان 
درباره ابداعی بودن آفرینش جهان و انسان چیست؟ پرسش بعدی این است که 
ک و افتراق این دو دیدگاه چیست؟ و درنهایت نقاط تمایز نظر قرآن با  نقاط اشترا

نظر فیلسوفان در چیست؟
به لحاظ پیشینه در بعضی از کتاب‌های انسان‌شناسی یا تفاسیر موضوعی )ر.ک: 
 :1378 مصباح‌یــزدی،   ،98-94  :1379 رجبــی،  18-24؛   :1390 آملــی،  جــوادی 
331( به‌صــورت کلــی، اشــاراتی به این مســئله از نگاه قرآن شــده؛ اما نویســندگان 
گانه و مســتقلی دراین‌بــاره از نگاه قرآن ارائه نداده و  ایــن آثار بحث موضوعی جدا
غالبــا نگاهی گــذرا یا ضمنی به این موضوع داشــته‌اند. در کتاب »آفرینش انســان 
در قــرآن« )آریــان و دیگــران، 1395( نیز بــه بحث آفرینش ابداعی انســان در قرآن 
مســتقلاً توجه شــده و مطالب خوبی دراین‌باره آمده است؛ اما جای کندوکاو بیشتر 
در جوانــب مســئله آفرینــش ابداعــی جهان و انســان از منظر قــرآن همچنان باقی 
اســت. شــرف‌الدین خراســانی در مقالــه‌ای دایرة‌المعارفی )خراســانی، 1401، مدخل 
ابداع( مفهوم و ماهیت ابداع را با تکیه‌بر آیات و احادیث و تفسیر و تحلیل مختلف 
حکما و اندیشمندان اسلامی، تبیین نموده است و همچنین مهدی خانکه هم در 
مقاله‌ای دیگر )خانکه، 1402: 62-64( ابداعی بودن اصل جهان را به‌طور ضمنی 
و به‌عنوان فعل الهی از دیدگاه حکمای اســامی تشریح کرده است؛ علاوه بر آن‌ها 
در دانشنامه برخط ویکی فقه )ویکی فقه، مدخل ابداع( آفرینش ابداعی به‌عنوان 
فعل خدا، ازنظر قرآن و فیلسوفان و متکلمان در حد مقالات دانش‌نامه‌ای گزارش 
و به‌صورت اجمالی بررسی‌شــده اســت. بااین‌حال، به نظر می‌رسد بررسی تطبیقی 
ایــن موضــوع از منظر قرآن و فیلســوفان کاری فاقد پیشــینه خاص بــوده و در این 

مقاله به‌عنوان کاری نو بدان پرداخته می‌شود.
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ح ایــن بحث از جهت دیگری نیز اهمیت و ضــرورت دارد و آن این‌که بعضی از  طــر
آیــات قــرآن، بــه دلالت التزامی به خلقت ابداعی انســان اشــاره دارنــد و از طرفی در 
ح‌شده  برخی آیات دیگر، مسبوق بودن خلقت انسان به ماده اولیه به‌روشنی مطر
کــه در نــگاه بدوی مغایــرت با آفرینش ابداعــی او دارد. به همین جهت لازم اســت 
مجموعــه آیات مرتبط با این مســئله موردبررســی قــرار گیرد تا هم مــراد از آفرینش 
ابداعی در قرآن معلوم شود و هم تعارض ظاهری یادشده توجیه و توضیح معقولی 

پیدا کند.
شــیوه مطالعــه در ایــن پژوهش اســنادی اســت و حل مســئله در اســتخراج دیدگاه 
قرآن و در گزارش و بررسی دیدگاه فیلسوفان به روش توصیفی- تحلیلی است و در 
بخش نســبت ســنجی و بیان تمایز دو دیدگاه از روش تطبیقی و تا حدی از روش 

انتقادی بهره گرفته‌ایم.
ح می‌گــردد: ابتــدا آیات  بعــد از مفهوم‌شناســی، مباحــث مقالــه در ســه محــور مطــر
مربوط به ابداعی بودن آفرینش جهان و انسان استخراج، تحلیل و دلالت‌شناسی 
می‌گــردد. در محــور بعــدی نظــر فلاســفه راجع به آفرینــش ابداعی جهان و انســان 
گــزارش و تحلیل می‌شــود و در انتها، با مقایســه این دو دیدگاه نقــاط تمایز دیدگاه 

قرآن از فلاسفه، نشان داده می‌شود.

2. مفهوم‌شناسی
واژه »ابــداع« مصــدر باب إفعال از ماده »بدع« اســت. در معنای »بدع« گفته‌شــده: 
احــداث چیــزی کــه پیش از به وجود آمدنــش، وجود و یادی از آن نبوده و نســبت 
گاهی نباشــد )ر.ک: فراهیدی، 1410: 2/ 54، ماده بدع(؛ پس لازمه ابداعی  به آن آ
بودن یک شیء آن است که هیچ اثر و نام و نشانی قبل از ایجادش نباشد. راغب 
اصفهانی ابداع را نوآوری یا ایجاد چیزی بدون تقلید و دنباله‌روی از کسی می‌داند 
)ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: 1/ 110، ماده بدع(. به نظر ابن‌درید واژه »بدع« برای 
ایجاد و احداث چیزی به کار می‌رود و با آن اول بودن در چیزی را نشان می‌دهند 
و همچنین برای کســی که کاری نو انجام داده، اســتفاده می‌شود )ر.ک: ابن‌درید، 

بی‌تا: 2/ 1118، ماده بدع(.
از بررســی معنای لغوی »بدع« به دســت می‌آید که ابداع یعنی ایجاد چیزی بدون 
ســابقه قبلی و به معنای نوآوری اســت. واژه »بدیع« صفت مشــبهه از ماده »بدع« 
بــه معنــای مبدِع، اختراع کننده و ایجادکننده اســت و دلالت بر مبالغه دارد )ر.ک: 

طبرسی، 1372: 1/ 367؛ قرطبی، 1364: 2/ 87(.
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3. دیدگاه قرآن درباره ابداعی بودن خلقت
در قــرآن کریــم لفــظ »بدیع« اســت به‌عنوان یکــی از اوصاف خدا در مقــام آفرینش 
آمده. بدیع برگرفته از ماده بدع اســت و معنای بی‌ســابقه و اول بودن در آن وجود 
دارد. علاوه بر لغت‌شناسان، بسیاری از مفسران نیز ابداع را به ایجاد چیزی بدون 
مثــال و نمونــه معنــا کرده‌انــد )ر.ک: طبرســی، 1372: 1/ 367، فخــر رازی، 1420: 
4 / 24، زمخشــری، 1407: 2/ 54، طبــری، 1412: 1/ 404، قرطبــی، 1364: 2/ 87 و 

بیضاوی، ‌1410: 2/ 176(.
در دو آیــه قــرآن، بدیــع صفت خداوند واقع‌شــده اســت )بقــره/117، انعــام/101( و در 
برخی دیگر از آیات، الفاظ دیگری بر این معنی دلالت دارد. آیات مربوط به ابداعی 
بــودن خلقــت، خود به دودســته آیات مربوط بــه آفرینش جهان و آیــات مربوط به 

گانه بررسی می‌کنیم. آفرینش انسان قابل‌تقسیم است که هر دسته را جدا

الف( آیات دال بر ابداعی بودن آفرینش جهان و بررسی مدلول آن‌ها
آیات دال بر ابداعی بودن خلقت جهان نیز مختلف هســتند و به دودســته تقسیم 

می‌شوند:

دسته اول: آیات دال بر ابداعی بودن خلقت همه‌چیز
دراین‌باره به دو آیه درباره ابداعی بودن آفرینش موجودات اشاره می‌شود:

مٍ سُــبْحَنَهُ وَ 
ْ
ــهُ بَنِینَ وَ بَنَاتِ بِغَیرِ عِل

َ
 ل

ْ
قَهُمْ وَ خَرَقُوا

َ
جــنَّ وَ خَل

ْ
ءَ ال

َ
ــهِ شُــرکا  لِلَّ

ْ
ــوا

ُ
1. »وَ جَعَل

هُ صَاحِبَةٌ 
َّ
مْ تَکن ل

َ
دٌ وَ ل

َ
هُ وَل

َ
نی یکونُ ل

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَ ال ا یصِفُونَ؛ بَدِیعُ السَّ تَعَالی عَمَّ

قَ کلَّ شی‌ءٍ وَ هُوَ بِکلِّ شی‌ءٍ عَلِیمٌ« )انعام/101-100(.
َ
وَ خَل

هُ کنْ فَیکونُ« )بقره/117(.
َ
 ل

ُ
ما یقُول

َ
 فَإِنّ

ً
مْرا

َ
رْضِ وَ إِذا قَضی أ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال 2. »بَدیعُ السَّ

در آیات سوره انعام بیان‌شده که مشرکان و دارندگان عقاید باطل برای خدا فرزند 
یــا همســر یــا شــریک قائل بودنــد و خدا ایــن امور را از خــود نفی نمــوده و خویش را 
از آن‌هــا منــزه دانســته و فرموده کســی کــه مالک همه‌چیز اســت و همــه در برابر او 
خاضع‌اند و حتی آفریننده همه‌چیز است و آن‌ها را ابداع نموده و قادر مطلق است، 

چه نیازی به فرزند و همسر دارد؟
رْضِ...« بــه بدیع بودن فعل الهی در آفرینش 

َ ْ
ــماواتِ وَ ال در آیــه، عبارت »بَدیعُ السَّ

گر مراد از این بیان، آفرینش آسمان‌ها و زمین  آسمان‌ها و زمین اشاره‌شده است و ا
با همه محتویات باشد، شامل آفرینش انسان هم خواهد بود. شاهد بر این مطلب 
 شَــی‌ءٍ« در ادامــه اســت کــه پــس از اشــاره به آفرینــش ابداعی 

ّ
عبــارت »و خَلَــقَ کلَ

کید آفرینــش ابداعی بیــان گردیده  آســمان‌ها و زمیــن با همان ســیاق به‌عنــوان تأ
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اســت؛ زیرا همان‌گونه که بیان شــد خداوند در نفی ادعا و عقیده جاهلانه مشرکان 
مبنــی بر فرزند داشــتن خداوند، خویش را ازآنچه آن‌ها توصیــف می‌نمودند، تنزیه 
می‌نماید و می‌گوید: خداوند ابداع‌کننده آســمان‌ها و زمین اســت؛ یعنی کسی است 
کــه بــدون الگو و نقشــه ســابق می‌آفرینــد، پس چه نیــازی به گرفتن شــریک دارد؟ 
ح اســتفهامی انکاری که چگونــه خداوند می‌تواند دارای فرزند و  در ادامــه باز با طر
همســر باشــد، درحالی‌که همه‌چیز را آفریده است با توجه دادن مخاطب به قدرت 
خداونــد بــر آفرینش همه‌چیز، به نفی فرزند، همســر و شــریک از خویش می‌پردازد 
و بیــان می‌کنــد خدایــی کــه این‌گونــه )بدون الگــو( قادر بــر خلقت همه‌چیز اســت 

هیچ‌گونه نیازی به گرفتن شریک، فرزند و یا همسر ندارد )آریان، 1395: 72(.
آیــه 117 ســوره بقــره نیز همــان معنا را دلالت می‌کنــد و درنتیجه مطابــق این آیات، 
همــه عالــم دارای خلقتی ابداعی اســت و انســان هم به حکم این‌کــه جزئی از این 
عالم محســوب می‌شود دارای آفرینشی ابداعی است، یعنی بدون سابقه، پیشینه 

و الگو با قدرت الهی به وجود آمده است )همان: 73(.
از امام باقر علیه‌الســام درباره آیه »بدیع الســماوات و الارض« ســؤال شــد، حضرت 
مَاوَاتِ  هُ وَ ابْتَدَعَ السَّ

َ
ی غَیرِ مِثَالٍ کانَ قَبْل

َ
هَا عَل

َّ
شْیاءَ کل

َ
أ

ْ
هَ ابْتَدَعَ ال فرمودند: »إِنَّ اللَّ

رَضُون...« )صفــار، 1404: ‌1/ 113 و کلینی، 
َ
ا أ

َ
هُــنَّ سَــمَاوَاتٌ وَ ل

َ
ــمْ یکــنْ قَبْل

َ
رْضَ وَ ل

َ
أ

ْ
وَ ال

1407: ‌1/ 256(. خداوند همه اشیاء را بدون مثال و نمونه قبلی، ابداع نمود؛ در این 
روایت علاوه بر این‌که کلمه »اشیاء« عمومیت دارد و شامل همه موجودات ازجمله 
کید گردیده  انســان می‌شــود، نیز با الف و لام اســتغراق همــراه و با کلمه »کل‌هــا« تأ
است. در این زمینه می‌توان به خطبه حضرت زهرا سلام‌الله علیها نیز اشاره نمود: 
 احْتِذَاءِ مِثْلِه« )جوهری، بی‌تا: 138؛ 

َ
هَا بِل

َ
نْشَأ

َ
 مِنْ شَی‌ءٍ کانَ قَبْلَهُ وَ أ

َ
شْیاءَ ل

َ ْ
بْدَعَ ال

َ
»أ

اربلی، 1381: ‌1/ 481 - 482(.

دسته دوم: آیات دال بر تکرارناپذیری فعل خداوند در امر آفرینش موجودات
تنها آیه‌ای که در این زمینه می‌توان ذکر کرد، آیه 29 سوره رحمان است که چنین 
نٍ«؛ تمام کسانی 

ْ
رْضِ کلَّ یوْمٍ هُوَ فی شَــأ

َ
أ

ْ
ــماواتِ وَ ال هُ مَنْ فیِ السَّ

ُ
می‌فرماید: »یَسْــئَل

که در آسمان‌ها و زمین هستند از او تقاضا می‌کنند و او هرروز در شأن و کاری است!
نٍ« نکره و بیانگر تنوع کارهای خدا است؛ 

ْ
واژه »شــأن« در عبارت »کلَّ یوْمٍ هُوَ فی شَــأ

بــه ایــن معنا که خدا کارش تکراری نیســت. از طرفی کارهای خداوند هر ســاعت و 
روز، جدید و نو اســت و این بدان معنا اســت که کارهای خداوند بی‌ســابقه، بدون 
الگــو و ابداعــی اســت )آریــان، 1395: 77(؛ بنابراین کلمه »شــأن« تفــرق و اختلاف 
را می‌رســاند؛ درنتیجــه معنــای جمله چنین می‌شــود: خدا در هــرروزی کاری دارد، 
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غیــر آن کاری کــه در روز قبــل داشــت و غیــر آن کاری که در روز بعــدش دارد، پس 
هیچ‌یــک از کارهــای او تکــراری نیســت و هیچ شــأنی از شــئون او ازهرجهت مانند 
شأن دیگر نیست. هر چه انجام می‌دهد بدون الگو و قالب و نمونه است یعنی به 
ابداع ایجاد می‌کند و به همین جهت است که خود را بدیع نامیده و فرموده »بدیع 

السماوات و الارض« )طباطبایی، 1417: 19/ 102(.
جهان و ازجمله انســان برای حدوث و اســتمرار وجودشــان پیوسته نیازمند افاضه 
وجود از جانب خدا هســتند در غیر این صورت نه به وجود می‌آیند و نه می‌توانند 
بــه وجــود خــود ادامــه دهنــد؛ بنابرایــن لحظه‌به‌لحظــه بایــد ایــن وجــود از جانب 
پروردگار به موجودات برســد و این همان معنای ابداع اســت. درنتیجه آیه شــریفه 

با اطلاق آن، شامل آفرینش ابداعی انسان نیز می‌شود )آریان، 1395: 78(.
نٍ« را به ایجــاد موجودی تازه 

ْ
امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام عبــارت »کلَّ یوْمٍ هُوَ فی شَــأ

و بدیــع و بی‌ســابقه تفســیر نمــود )کلینــی، 1407: 1/ 141( که ابداعی بــودن آفرینش 
همــه مخلوقــات از آیــه را تأییــد می‌کنــد. همچنیــن ابی‌میســره منظــور از آیــه را 
حیات‌بخشیدن و میراندن و صورتگری در رحم می‌داند )سیوطی، 1404: ‌6/ 143(. 
درمجمــوع بــا توجه به بی‌ســابقه بودن خلقت انســان و عدم نیاز بــه نمونه قبلی، 

این آیه و روایات ذیل آن بر آفرینش ابداعی وی دلالت دارند.
درنتیجــه می‌تــوان گفــت آیات الهــی آفرینش جهــان را به جهت بی‌ســابقه بودن، 
مــاده اولیــه نداشــتن و افاضه آن به آن، ابداعی می‌داند که شــامل همه موجودات 
ازجملــه انســان می‌شــود. در ادامــه آیاتــی مربوط به آفرینش انســان در ســه دســته 

ح و بررسی می‌شود. مطر

ب( آیات دال بر ابداعی بودن آفرینش انسان و بررسی مدلول آن‌ها
این‌گونه آیات را هم می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول: آیات دال بر آفرینش بار اول
در قرآن سه آیه به آفرینش بار اول دلالت دارند:

ة...«   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
ذی فَطَرَکمْ أ

َّ
ونَ مَنْ یعیدُنا قُلِ ال

ُ
ا یکبُرُ فی صُدُورِکمْ فَسَیقُول  مِمَّ

ً
قا

ْ
وْ خَل

َ
1. »أ

)اسراء/51(.
این آیه شریفه در رد دیدگاه کسانی است که برانگیخته شدن دوباره انسان بعد از 
کید می‌کند همان خدایی  مرگ را انکار می‌کنند که در آیه 49 بدان اشــاره شــد و تأ
که در آغاز شما را آفرید درحالی‌که چیزی نبودید، همو قادر است شما را پس از مرگ 

دوباره زنده کند )آریان، 1395: 73(.
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ة« شــاهد مطلب اســت. ماده »فطر« در اصل به معنای   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
ذی فَطَرَکمْ أ

َّ
عبارت »ال

شــکافتن چیــزی از ناحیــه طول آن اســت، امــا در معنای ابــداع نیز بــه کار می‌رود. 
همان‌گونــه کــه برخــی گفته‌انــد وقتی مــاده »فطــر« به خدا نســبت داده می‌شــود، 
مقصود ایجاد و ابداع شــیء اســت )راغب اصفهانی، 1412: 640/1، طریحی، 1375: 
438/3(. شــعرانی نیــز ایــن معنــا را برای »فطــر« تأیید نموده و یکــی از معانی آن را 
ایجــاد، آفرینــش موجودات و آوردن آن‌ها از نیســتی به هســتی می‌داند )شــعرانی، 
1380: 265(. بااین‌حال نســبت ابداع با فطر از جهت مفهومی عام و خاص مطلق 
اســت. در ابــداع عنایــت بــه نفــی الگو و مثال ســابق اســت چه شــیء با مــاده قبلی 
بــه وجــود بیایــد یا بــدون ماده قبلــی؛ ولی در فطر نظــر به طرد عدم و ایجاد شــیء 
از نیســتی اســت )طباطبایــی، 1417: ‌17/ 6(؛ لــذا فطر همیشــه معنای ابــداع یعنی 

آفرینش بدون الگو و ماده قبلی را دارد.
ة« بر عدم ســابقه دلالــت دارد و از آن نیــز ابداعی بودن   مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
عــاوه بــر آن تعبیــر »أ

گر انســان ســابقه‌ای در عالم وجود  خلقــت انســان را می‌تــوان اســتفاده کرد؛ زیــرا ا
ة« صحیح نبود. پس معنای آیه این اســت که خدایی که شــما   مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
داشــت، ذکر »أ

را بار اول از کتم عدم، وجود بخشــید، می‌تواند دوباره زندگی شــما را اعاده کرده و 
در قیامت شما را بازگرداند.

قٍ عَلیمٌ« )یس/79(.
ْ
ة وَ هُوَ بِکلِّ خَل  مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
ها أ

َ
نْشَأ

َ
ذی أ

َّ
2. »قُلْ یحیی‌ها ال

ها« با توجه به معنای انشاء بر ایجاد بی‌سابقه دلالت دارد. انشاء مانند 
َ
نْشَأ

َ
تعبیر »أ

ابتــداع ایجــاد ابتدایــی فعل بــدون مثــالِ قبلی اســت )طبرســی، 1372: 4/ 577(؛ 
یعنی آن‌ها را بدون الگو و نمونه ایجاد کرد.

فْسٍ وَاحِدَة« )انعام/98( و 
َ
ن نّ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
ذِى أ

َّ
مرحوم طبرســی در ذیل آیات »وَ هُوَ ال

فْئدَةَ« )مؤمنون/78( انشاء را به آفرینش 
َ
أ

ْ
بْصَارَ وَ ال

َ
أ

ْ
مْعَ وَ ال م السَّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
نشَأ

َ
ذِى أ

َّ
»وَ هُوَ ال

ابداعــی و بــدون ســابقه معنا و تفســیر می‌کند )طبرســی، 1372: 4/ 526 و 7/ 181(. 
فْئدَةَ« 

َ
أ

ْ
بْصَــارَ وَ ال

َ
أ

ْ
ــمْعَ وَ ال ــم السَّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
نشَــأ

َ
علامــه طباطبایــی )ره( نیز در تفســیر آیه »أ

انشــاء ســمع و بصــر را بــه جهــت این‌کــه در اجنــاس قبل از حیــوان یعنــی عناصر و 
جمادات و نباتات بی‌سابقه بوده و به انسان و حیوان اختصاص‌یافته، به معنای 

ابداع آن‌ها معنا می‌کند )طباطبایی، 1417: 15/ 53(.
بــر ایــن اســاس می‌تــوان گفــت: انشــاء گاهی بــه معنــای ایجــاد ابتدایی اســت، در 
ایــن صــورت بی‌مثــال خواهد بــود و همان معنــای ابــداع را دارد. بنابرایــن معنای 
ة...« )یس/79( این اســت: خدایی که انســان را   مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
ها أ

َ
نْشَــأ

َ
ــذی أ

َّ
»قُــلْ یحیی‌هــا ال

بــدون ســابقه ایجاد نمود و بدان حیات بخشــید، می‌تواند آن را دوبــاره زنده کند. 
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کید می‌نماید. قرینه ســیاق آیات نیز بر  ة« نیز آن ایجاد بی‌ســابقه را تأ  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
تعبیر »أ

آفرینش ابداعی انســان دلالت دارد؛ خدا در آیه 77 ســوره یس می‌فرماید ما انسان 
طْفَة« یعنی صورت انســانی نداشــت و بدون 

ُ
قْنَــاهُ مِــن نّ

َ
ــا خَل

َ
نّ

َ
را از نطفــه آفریدیــم »أ

ــجَرِ 
َ

نَ الشّ کمُ مِّ
َ
ذِی جَعَلَ ل

َّ
الگــوی قبلی و بی‌ســابقه بــود و در آیه 80 می‌فرمایــد: »ال

نْهُ تُوقِدُون« خداوند کســی اســت که برایتان از درخت سبز و  نتُم مِّ
َ
خْضَرِ نَارًا فَإِذَا أ

َ
أ

ْ
ال

تــر، آتــش قرار می‌دهد، خدای تعالی هم از عدم موجودات را آفرید و هم از اجناس 
متضاد )آب‌وآتش(، جنس مخالف و ضد آن را می‌آفریند. در آیه 82 نیز در توضیح 
ن یقُولَ لَهُ کن فَیکون« شأن الهی 

َ
رَادَ شَیئًا أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ و بیان ایجاد می‌فرماید: »إِنَّ

این‌گونــه اســت، کــه تــا اراده ایجــاد چیزی کنــد تنهــا می‌گوید »باش« پــس موجود 
می‌شود؛ نه نیاز به مهلت است و نه تدریج، و این گواه بر ابداعی بودن و عدم نیاز 
گر مهلت و تدریجی هم مشــاهده می‌شــود از ناحیه  به الگو و نمونه ســابق اســت؛ ا
ح و نقشه پیشین ابداع  خود موجودات اســت. بنابراین خداوند انســان را بدون طر

و انشاء کرد.
در تأیید این آیات پاســخ امام رضا علیه‌الســام به پرسشــی اســت که از آن حضرت 
شْیاءِ إِنْشَاءً وَ مُبْتَدِعِهَا 

َ
أ

ْ
هِ فَاطِرِ ال حَمْدُ لِلَّ

ْ
درباره توحید شد، حضرت چنین نوشت: »ال

ا یصِحَّ الِابْتِدَاعُ 
َ
ةٍ فَــل

َّ
ا لِعِل

َ
ا مِنْ شَــی‏ءٍ فَیبْطُــلَ الِاخْتِرَاعُ وَ ل

َ
 بِقُدْرَتِــهِ وَ حِکمَتِهِ‏ ل

ً
ابْتِدَاعــا

کلام، امــام رضــا  ــقَ مَــا شَــاءَ کیــفَ شَــاء...« )کلینــی، 1407: ‏1/ 105(. در ایــن 
َ
خَل

ا مِنْ شَی‏ءٍ« 
َ
علیه‌السلام واژه »فاطر«، »انشاء« و »ابداع« را در یک سیاق با اوصاف »ل

ةٍ« به‌کاربرده‌اند و مراد حضرت این است که خداوند با قدرت و حکمتش و 
َّ
ا لِعِل

َ
و »ل

ج از ذاتش، اشیاء را فطر، انشاء و ابداع نمود.  بدون شیء سابق و بدون علتی خار
بنابرایــن آفرینــش الهــی متوقف بر وجود اصل یــا ماده قبلی نیســت؛ بلکه خداوند 
اشــیاء را »لا من شــیء« می‌آفریند؛ یعنی بدون آن‌که ماده‌ای در کار باشد، زیرا ماده 

را هم خدا می‌آفریند )ملاصدرا، 1383: 3/ 197(.
در فرمایش حضرت رضا »فاطر الاشیاء انشاءً«، واژه »الاشیاء« هم جمع و هم همراه 
الف و لام است، لذا همه موجودات ازجمله انسان را شامل شده و بیانگر این است 

که آفرینش انسان نیز ابداعی است.
قٍ جَدیدٍ« )ق/15(.

ْ
بْسٍ مِنْ خَل

َ
لِ بَلْ هُمْ ف‏ی ل وَّ

َ
أ

ْ
قِ ال

ْ
خَل

ْ
فَعَیینا بِال

َ
3. »أ

آیه درباره کفارِ منکرِ قیامت است که نسبت به خلق دوباره و احیاء خویش پس از 
مرگ در شــک هســتند. در پاســخ آنان خدا با استفهام انکاری از ایشان می‌پرسد آیا 

ما از آفرینش اول عاجز بودیم؟
در این‌کــه مــراد از آفرینــش اول چیســت دو معنــا می‌تــوان بیان نمــود: اول این‌که 
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مــراد از آن، آفرینــش اول انســان اســت؛ دیگر این‌کــه مراد از آن آفرینش آســمان‌ها 
و زمیــن و عالم هســتی باشــد. در صورت اخیــر آیه به‌طور ضمنی آفرینش انســان را 
گر مراد از آن آفرینش انسان باشد که به قرینه سیاق در خود آیه  نیز در برمی‌گیرد ا
بْسٍ« انسان‌های کافر هستند و نیز به قرینه 

َ
شریفه که مراد از »هُم« در »بَلْ هُمْ ف‏ی ل

مُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ‏...« 
َ
انسَانَ وَ نَعْل

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
سیاق آیه بعدی که فرموده: »وَ ل

)ق/ 16( و همچنین به قرینه آیاتی که در دو مورد قبل بدان‌ها پرداختیم )فَطَرَکمْ 
ة(، مراد از آن خلقت انســان اســت، در این صورت آیه دلالت   مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
ها أ

َ
نْشَــأ

َ
ة، أ  مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
أ

بــر ابداعــی بودن آفرینش انســان دارد؛ زیرا خلقت به »الاول« توصیف‌شــده اســت 
و خلق اول درجایی اســت که قبل از آن آفرینشــی نبوده، یعنی ســابقه‌ای نداشــته 

و بعد به وجود آمده باشد و این بر معنای ابداع دلالت دارد )آریان، 1395: 76(.
علاوه بر این از تعبیر »الخلق« هم می‌توان آفرینش ابداعی را از آیه استفاده نمود. 
واژه »خلــق« در اصــل بــه معنای تقدیر و اندازه‌گیری اســت ولی بــه اعتبار ایجادِ بر 
وفق تقدیر، در معنای ایجاد و به معنای ابتداع‌نمودن شــیء به شــکلی که نمونه 
قبلی ندارد، نیز به‌کار رفته اســت ): ابن منظور، 1414: 10/ 85(. راغب اصفهانی دو 
کاربرد معنایی برای »خلق« در قرآن ذکر می‌کند: 1. آفرینش بدون ســابقه یا ابداع؛ 
2. ایجــاد چیــزی از چیــز دیگــر )راغــب اصفهانــی، 1412: 296(. علامــه طباطبایی 
)ره( نیــز بــر آن اســت که خلق در اصــل به معنای اندازه‌گیری اســت؛ امــا بعدها در 
عــرف دیــن و دین‌داران در معنای ابــداع و ایجاد بدون نمونه قبلی به‌کاررفته و در 
ایــن معنا ثبات یافته اســت )طباطبایــی، 1417: 8/ 150(؛ بنابراین به نظر می‌رســد 
خلــق بــه معنای مطلــق ایجاد کردن در مصــداق بر ابداع منطبق می‌شــود و بدین 
لحاظ مراد از آن ایجاد بدون سابقه است، چنان‌که عبارت »خلق کل شیء« در آیه 
قَ کلَّ‏ شــی‏ءٍ وَ هُوَ بِکلِّ شی‏ءٍ عَلِیمٌ« )انعام/100(، 

َ
رْضِ ... وَ خَل

َ
أ

ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال »بَدِیعُ السَّ

کید همان معنای ابداع در صدر آیه است. با توجه به این نکات در آیه  به‌نوعی تأ
لِ« تعبیــر خلــق اول، ناظر به آفرینش اولیه و بی‌مثال انســان  وَّ

َ
أ

ْ
ــقِ ال

ْ
خَل

ْ
فَعَیینــا بِال

َ
»أ

است که همان آفرینش ابداعی اوست )آریان و دیگران، 1395: 76(.

دسته دوم: آیات دال بر لاشیء بودن انسان
در برخــی آیــات قرآن به آفرینش انســان چنین اشــاره می‌کند که او چیــزی نبوده و 
ســابقه‌ای نداشــته و خداونــد وی را بــه وجــود آورد و این به معنــای ابداعی بودن 

آفرینش اوست. در سه آیه به این نکته اشاره‌شده است:
 »

ً
مْ تَک شَــیئا

َ
قْتُک مِــنْ قَبْلُ وَ ل

َ
ی هَیــنٌ‏ وَ قَدْ خَل

َ
ک هُــوَ عَل بُّ  رَ

َ
 کذلِــک قــال

َ
1. »قــال

)مریم/9(.
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« )مریم/67(.
ً
مْ یک‏ شَیئا

َ
قْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ ل

َ
ا خَل

َ
نّ

َ
إِنْسانُ أ

ْ
وَ لا یذْکرُ ال

َ
2. »أ

« )انسان/1(.
ً
 مَذْکورا

ً
مْ یکنْ شَیئا

َ
هْرِ ل إِنْسانِ حینٌ مِنَ الدَّ

ْ
ی ال

َ
ت‏ی عَل

َ
3. »هَلْ أ

ایــن آیــات بیان می‌کند که روزی انســان نبــود و بعد به وجود آمد. آیه اول بشــارت 
ولادت حضرت یحیی علیه‌السلام به حضرت زکریا علیه‌السلام است و پاسخِ سؤال 
او کــه چگونــه صاحب فرزند می‌شــود، درحالی‌که پیر گشــته و همســرش نازاســت؟ 
خداونــد می‌فرمایــد: ایــن کار بر من آســان اســت درحالی‌که خــودت را خلق کردم و 
تو چیزی نبودی و اصلاً وجودی نداشــتی. یعنی همان‌گونه که آفرینش تو ابداعی 

بوده که بیانگر قدرت الهی است، اعطای فرزند هم همین‌گونه خواهد بود.
کید شــده انســان چیــزی نبوده و خداونــد او را آفرید. پرســش در  در آیــه دوم نیــز تأ
آیــه از چیزی اســت که هر کــس به‌طور طبیعــی تصدیقش می‌کند. زیرا هر انســانی 
به‌راحتی درک می‌کند که روزی در این عالم نبوده و از طرفی می‌بیند انســان‌های 
جدیدی که در این عالم نبودند، به وجود می‌آیند. در این دو آیه »شــیئاً« نکره در 
ســیاق نفــی اســت و دلالــت بر عموم می‌کنــد. معنای »لم‌یک شــیئاً« این اســت که 
اثــری از انســان نبود. معدوم بــودن او به دو لحاظ قابل‌تصور اســت: هم به لحاظ 
این‌که مثال و نقشــه‌ای برای انســان نبوده گرچه ماده خلقت برای او بوده باشد و 
هم به این صورت که علاوه بر نبودن مثال و صورت، ماده نیز برای انســان وجود 
نداشته است. بدین‌جهت در آیه سوم کلمه »شیئاً« به »مذکوراً« توصیف گردیده و 
مذکور بودن انسان نفی شد و معنایش این است که درزمانی انسان گل )طبرسی، 
1372: 10/ 614( یــا نطفــه موجــود بــود، ولی چــون فعلیت نیافته و صورت انســانی 

نگرفته بود، قابل‌ذکر نبود.
اختــاف در تعبیــر بیــن آیه ســوم با دو آیه قبــل می‌تواند بیانگر این نکته باشــد که 
انســان در مراحــل خلقــت، در برهه‌ای »لاشــیء« بــود، یعنی معدوم بــود )نه دارای 
مــاده بــود و نــه صورت و مثال( ولی در برهه‌ای دیگر شــیء )دارای ماده( شــد ولی 
شــیء قابل‌ذکری نبود )مصباح یزدی، 1378: 331(. شــاهد بر این نکته این‌که در 
قنا الانسانَ مِن نُطفَة...«، تعبیر خلقت انسان 

َ
آیه دوم سوره دهر می‌فرماید: »انّا خَل

از نطفــه می‌فهمانــد کــه مــاده انســان موجود بــوده، ولــی بالفعل به‌صورت انســان 
درنیامــده بــود تا قابل‌ذکر باشــد )طباطبایــی، 1417: 20/ 121(. روایتــی هم ذیل آیه 
« )انســان/1( از امام باقر علیه‌الســام نقل‌شــده به این بیان 

ً
 مَذْکورا

ً
مْ یکنْ شَــیئا

َ
»ل

« )طبرســی، 1372: 10/ 614( ایــن تعبیر هم‌معنای 
ً
 و لم‌یکــن مذکورا

ً
کــه »کان شــیئا

یادشده را تأیید می‌کند.
درمجمــوع از این دســته آیــات و آیات دیگر این نکته به دســت می‌آید که آفرینش 
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انســان، چــه بــا وجود مــاده قبلی و عــدم آن، چون مثــال و الگویی بــرای او نبوده، 
ابداعی است.

دسته سوم: آیات دال بر ابدائی ‌بودن آفرینش انسان
در برخــی آیــات از مــاده »بدأ« برای بیان آفرینش انســان استفاده‌شــده که معنایی 
نزدیک به »بدع« دارد و می‌توان به این‌گونه آیات نیز برای ابداعی بودن آفرینش 
انســان اســتناد نمــود )آریــان، 1395: 81(. واژه »بــدء، ابــداء و ابتــداء« در اصــل بــه 
معنای مقدم نمودن شــیء اســت و به بــزرگ یک قوم »بدء قــوم« اطلاق می‌گردد، 
بدان جهت که وی آقا و مقدم بر دیگران اســت )فیومی، 1414: 2/ 40(. اما لغویون 
خداوند را ازآن‌جهت مبدیء گویند که او اشــیاء را در آغاز بدون نمونه قبلی ایجاد 
و اختــراع نمود )ابــن منظور، 1414: 1/ 26(. به نظر راغب اصفهانی »شــیء بدیء« 
بــه چیــزی می‌گوینــد کــه معهود نباشــد یعنــی بی‌ســابقه باشــد مانند بدیــع که قبلاً 
انجام‌نشــده اســت )راغب ‌اصفهانــی، 1412: 113(. بررســی کاربردهــای واژه »بدأ« و 
مشــتقات آن در آیــات قــرآن بیانگر آن اســت کــه در قرآن »بدأ« بــه معنای »بدع« و 

آفرینش بی‌سابقه به‌کاررفته است.
آیات زیر که در آن‌ها از خلقت انســان با ماده »بدء« تعبیر شــده، می‌توانند ناظر بر 

آفرینش ابداعی انسان باشند:
إِنْسانِ مِنْ طینٍ« )سجده/7(.

ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
قَهُ وَ بَدَأ

َ
حْسَنَ کلَّ شَی‏ءٍ خَل

َ
ذی أ

َّ
1. »ال

ا فاعِلینَ« )انبیاء/104(. ا کنَّ
َ
ینا إِنّ

َ
 عَل

ً
قٍ نُعیدُهُ وَعْدا

ْ
 خَل

َ
ل وَّ

َ
نا أ

ْ
2. »ما بَدَأ

کمْ‏ تَعُودُونَ« )اعراف/29(.
َ
ینَ کما بَدَأ هُ الدِّ

َ
3. »وَادْعُوهُ مُخْلِصینَ ل

با توجه به دلالت معنای »بدء« بر ایجاد چیزی بدون نمونه قبلی، حاصل معنای 
آیات این خواهد بود که خداوند بدون نیاز به نقشــه قبلی، آدمی را ایجاد نموده و 
در این کار بی‌نیاز از نمونه و الگو است که این همان آفرینش ابداعی است )آریان، 

.)82 :1395
نکتــه دیگــر این‌کــه در تعــدادی از آیــات دو واژه »بــدء« و »عــود« مقابــل یکدیگــر 
به‌کاررفته‌انــد؛ هــم چنانکــه علاوه بــر آیات 104 انبیــاء و 29 اعــراف، در برخی آیات 
 کیفَ 

ْ
وْا مْ یرَ

َ
وَ ل

َ
هُ هُوَ یبْدِئُ وَ یعِید« )بروج/13(، »أ

َ
دیگر نیز مشــاهده می‌شــود: »إِنّ

ــقَ ثُمَّ یعِیدُهُ...« )عنکبوت/19؛ یونــس/4 و 34، نمل/64؛ روم/11 و 
ْ
خَل

ْ
هُ ال یبْــدِئُ اللَّ

27؛ عنکبوت/20(.
تقابــل ایــن دو واژه بیانگــر آن اســت که بین آن‌هــا از جهت مفهومــی نوعی ارتباط 
وجــود دارد، بــه این معنا که »بدء« و »ابداء« به معنای آغاز چیزی اســت که نبوده 
و بدون ســابقه آفریده‌شــده ولی »اعاده« بازگشــت همان چیز است که روزی بوده. 
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علامه طباطبایی‌)ره( کیفیت ابداء و اعاده را از یک سنخ می‌داند که هر دو »انشاء 
مــا لم‌یکن« هســتند )طباطبایــی، 1417: 16/ 117(؛ پس موجودی مانند انســان به 
اعتبــار این‌کــه نبــوده و ایجادشــده )کــه در بعضی آیــات از آن به فطــر اول یا خلق 
اول یا انشــاء اول تعبیر آورده )اسراء/51؛ یس/79؛ ق/15((، واژه »ابداء« درباره‌اش 
به‌کاررفته و به اعتبار این‌که بوده و ســابقه داشــته و بعد از فناء دوباره ایجادشــده، 
گــر می‌فرمایــد: خداونــد کســی اســت که  بــدان »اعــاده« اطــاق گردیــد؛ بنابرایــن ا
آفرینــش را آغــاز کرد و ســپس بازمی‌گرداند و یا در زمین ســیر کنیــد و ببینید چگونه 
آفرینش را آغاز نمود یا همان‌گونه که آفرینش شــما را آغاز کرد شــما را بازمی‌گرداند، 
این‌گونــه آیــات همه بر آفرینــش ابداعی و بدون الگوی انســان و موجودات دلالت 
گر آن‌ها الگو یا نمونه‌ای داشــتند، ابتدا کردن و مقدم داشــتن آن‌ها  می‌کنند؛ زیرا ا

معنای صحیحی نمی‌یافت.
ةَ الاَخِرَةَ« 

َ
شْأ

َ
هُ ینشِئُ النّ قَ ثُمَّ اللَّ

ْ
خَل

ْ
 ال

َ
 کیفَ بَدَأ

ْ
وا رْضِ فَانظُرُ

َ
أ

ْ
 فی ال

ْ
وا در آیه »قُلْ سِیرُ

)عنکبوت/20( به مشرکان می‌گوید در زمین سیر کنند تا بفهمند کیفیت آغاز خلقت 
و ایجاد ایشــان با اختلافی که در طبیعت‌های خود دارند و تفاوتی که در رنگ‌ها و 
اشکال‌شــان هســت، چگونه بوده و چگونه خدا آن‌ها را بدون الگو و نقشــه قبلی و 
بدون حساب و عددی معین یا نیرویی، مثل هم آفریده است. این طرز فکر دلیل 
محکمــی اســت بر این‌که قدرت او حســاب و انــدازه ندارد، درنتیجــه جهان آخرت 
ةَ 

َ
شْــأ

َ
را همین‌گونــه ایجــاد می‌کند )طباطبایی، 1417: 16/ 117(. عبارت »ینشــیء النّ

آخِرَةَ« در مقابل »النشأة الأولی« است و هر دو إنشاء )یعنی اختراع و ابتداء و خروج 
ْ
ال

از عدم به وجود( هســتند تنها تفاوت اینکه نشــاة الآخرة، إنشاء بعد از إنشاء مثلش 
است )طبرسی، 1412: ‏3/ 243(.

 الخَلقَ ثمَّ 
ْ
ــهُ یبْــدَؤُا قَ ثمَّ یعِیــدُهُ قُلِ اللَّ

ْ
 الخل

ْ
ــن یبْــدَؤُا ئکمُ مَّ

َ
از آیــه »قُــلْ هَــلْ مِن شُــرَکا

یعِیدُهُ« )یونس/34( چنین به دســت می‌آید که‌ای پیامبر بگو از این بت‌هایی که 
آن‌هــا را شــریک در عبادت خــدای متعال قرار داده‌اید یا شــریک در اموال خود، آیا 
کســی هســت کــه بتواند موجــودات را از عدم به وجــود آورد و دوبــاره در عالم دیگر 
گر گفتند: شــریکان چنین قدرتی ندارند یا در جواب ســکوت کردند، به  بازگرداند؟ ا
آن‌ها بگو خداســت که خلق را در آغاز بدون نمونه آفریده و ســپس از بین می‌برد و 

دوباره در روز قیامت بازمی‌گرداند )طبرسی، 1372: 5/ 165(.

4. نظر فلاسفه درباره آفرینش ابداعی جهان و انسان
نخست لازم است معنای ابداع را ازنظر فلاسفه موردتوجه قرار دهیم.

معنــای ابداع در فلســفه: در اصطلاح فلاســفه معنی و تعریــف ابداع به صورت‌های 
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گونی بیان‌شــده اســتازجمله: ایجاد شــیء بدون نیاز به ماده و ابزار )یا شرط( و  گونا
مدت )زمان( )سهروردی، 1372: 44/1؛ ابن‌سینا، 1423: 286؛ ابن رشد الاندلسی، 
1987: 111( و بر این اســاس ملاهادی ســبزواری گفته است: مبتدع چیزی است که 
مســبوق به ماده و زمان نیســت )سبزواری، 1416: 3/ 660(؛ ایجاد چیزی نه از چیز 
دیگــر و نه به‌واســطه چیز دیگــر )ابن‌ســینا، 1360: 119-120؛ الاعســم، 1413: 149(. 
آنان همچنین به‌ظاهر کردن چیزی از نیستی و عدم )الاعسم، 1413: 62( و ایجاد 

چیزی که مسبوق به عدم است )ابن‌سینا، 1375: 3/ 67( ابداع اطلاق کرده‌اند.
ابن‌ســینا دو تعریف مختلف برای ابداع بیان کرده اســت: عدم وجود فاصله مادی 
میــان جاعــل و مجعول و عدم وجود هرگونه فاصله حتی فاصله غیرمادی بین آن 
دو. بر اســاس تعریف دوم، تنها ایجاد عقل اول ابداعی اســت )ابن‌سینا، 1375: 3/ 

120 و 254؛ ابن‌سینا، 1382: 267(.
فارابــی ابداع را حفظ ادامه وجود شــیء می‌داند که تنها توســط ذات مبدِع صورت 
می‌گیرد )فارابی، 1907: 58(؛ در این صورت همه موجودات از مبدَعات به حساب 
می‌آیند چون ما ســوی الله همه ممکن‌الوجود هســتند و برای وجود یافتن به علت 
ایجادکننــده نیــاز دارنــد و بــه اقتضای ذاتشــان، لیس و نیســتی‌اند و وجودشــان با 
توجــه بــه علت موجده‌شــان اســت؛ لــذا موجودیت آن‌هــا بعــد از معدومیت مطلق 
آن‌هاســت و این بعدیت ذاتی اســت و نه زمانی و ازاین‌جهت مبدَع هســتند و نیز از 
جهت این‌که آن به آن، وجودشــان وابســته به افاضه وجود از جانب واجب‌الوجود 
گــر او آفریده‌هایش را رهــا کند، آن‌ها بی‌درنــگ به عدم بر  اســت بــه همیــن علت، ا
خواهنــد گشــت؛ بنابرایــن ابــداع در اصطــاح مشــهور فلاســفه و حکمــا منحصر به 
جایی است که شیء از ماده قبلی به وجود نیامده باشد و ابداع در این اصطلاح به 

عالم غیرمادی یا اصل عالم ماده و طبیعت اختصاص دارد.
اختــاف حکمــای اســامی در معنای لفــظ ابداع: حکیمــان مســلمان در مورد لفظ 
ابــداع مقــداری اختلاف دارنــد؛ ابن‌ســینا درجایی ابــداع را به »خلقــت اولین« معنا 
می‌کنــد. در نظــر او مبدَع آن موجودی اســت که میان او و خدا واســطه‌ای نباشــد؛ 
درنتیجه مبدَع در نزد ابن‌سینا منحصر در عقل اول است؛ اما ابداع در نظر جمهور 
حکمــا بــه معنــای »خلقت بدون نیاز به ماده و زمان« اســت. ازایــن‌رو طبق مبنای 
جمهــور حکمــا جمیع عقول، بلکــه نفوس فلکــی از مبدَعات‌اند )حســن‌زاده‌ آملی، 
1375: 202(. در این میان علامه طباطبایی )‌ره( ابداع را منحصر در مخلوق خاص 

نمی‌داند بلکه در نظر وی همه موجودات و مخلوقات از مبدَعات هستند.
 به نظر می‌رســد نظریه اخیر )علامه طباطبایی( با آیات و روایات هماهنگ اســت. 
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علامــه در توضیــح نظر خود می‌گوید: تجربه ثابت کرده اســت، هر دو موجودی که 
فــرض شــود، هرچنــد در کلیات و حتــی در خصوصیــات متحد باشــند، به‌طوری‌که 
در حــس آدمی جدایی نداشــته باشــند، درعین‌حــال یک‌جهت افتــراق بین آن دو 
گر چشــم عــادی، آن جهت افتــراق را حس  خواهــد بــود وگرنــه دو تا نمی‌شــدند و ا
نکنــد، چشــم مســلح به دوربین‌هــای قــوی آن را می‌‏بینــد. برهان فلســفی نیز این 
گر  معنــا را ایجــاب می‏‌کنــد؛ زیــرا وقتــی دو چیــز را فــرض کردیــم کــه دو تا هســتند، ا
ج از ذاتشان نداشته باشند، لازمه‏‌اش این می‏‌شود که آن  به‌هیچ‌وجه امتیازی خار
ج از آن؛ و در چنین صورتی  سبب کثرت و دوئیت، داخل در ذاتشان باشد، نه خار
ذات صرف و غیر مخلوط فرض شده است و ذات صرف نه دوتایی دارد و نه تکرار 
می‏‌پذیرد، درنتیجه چیزی را که ما دو تا و یا چند تا فرض کرده‏‌ایم، یکی می‌شود و 
این خلاف فرض ما است. پس نتیجه می‏‌گیریم که هر موجودی ازنظر ذات مغایر 
با موجودی دیگر اســت و چون چنین اســت، پس هر موجودی بدیع‌الوجود است؛ 
یعنــی بدون این‌که قبل از خودش نظیری داشــته باشــد و یا ماننــدی از آن معهود 
در نظــر صانعش باشــد وجــود یافته، درنتیجــه خداوند مبتدع و بدیع الســماوات و 

الارض است )طباطبایی، 1417: ‏1/ 263(.
ح نموده‌اند کــه در دو بخش  فلاســفه دربــاره ابداعــی بودن آفرینــش مطالبی مطــر

آفرینش ابداعی جهان و آفرینش ابداعی انسان موردبررسی قرار می‌گیرد.

الف( آفرینش ابداعی جهان ازنظر فلاسفه
در نظر مشهور حکمای اسلامی موجودات عالم سه دسته‌اند: مبدعات، مخترعات 
و مکوّنــات. مبدعــات موجوداتــی هســتند کــه در خلقــت محتــاج بــه مــاده و مدت 
نیستند مانند عقول مجرده و نفوس کلیه. مخترعات آن موجوداتی هستند که در 
خلقــت فقــط به ماده محتاج‌انــد، همچون فلکیات؛ و مکوّنات موجوداتی هســتند 
کــه هــم محتاج به ماده هســتند و هم مدت، مانند عنصریات و موالید ســه‌گانه که 
معدنیــات و نباتــات و حیوانــات باشــند )ابن‌ســینا، 1360: 4؛ میردامــاد، 1374: 60؛ 

سبزواری، 1361: 1/ 168(.
علامه حسن‌زاده‌آملی )‌ره( در یکی از آثار فلسفی خود بعد از بیان این سه اصطلاح، 
نظــر شــیخ‌الرئیس را غیرازایــن می‌دانــد. بــه نظــر ایشــان ابن‌ســینا در ابتــدا همین 
تقســیم‌بندی را بیان می‌کند اما در جای دیگر )ابن‌ســینا، 1382: 342؛ حســن‌زاده 
آملی، 1389: 254/3 و 120(. ما سوی‌ الله را دارای وجود ابداعی می‌داند که آن به آن 
و دم‌بــه‌دم وجــود ابداعی دارند و آیه شــریفه »کل یوم هو فی شــأن« )الرحمن/29( 
شــاهد بر این مطلب اســت. وی در توضیح این نکته می‌گوید: در حرکت جوهری 
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و در تجــدد امثــال و در این‌که هرکجا وجود هســت، اســماء و صفات الهی دم‌به‌دم 
پیاده می‌شود، این معنا بهتر خودش را نشان می‌دهد؛ بنابراین این‌ها همه وجود 
ابداعی دارند و ازاین‌رو این تقسیم را برمی‌داریم )حسن‌زاده آملی، 1388: 1/ 598(.
شــهید مطهــری بعــد از بیــان فرق بین ابــداع و احــداث ازنظر فلاســفه، می‌گوید که 
ابــداع آنجایــی اســت که چیزی از چیزی بــه وجود نیامده ]و صرف ایجاد اســت‏[ و 
حکمــا هیچ‌چیــز را در طبیعت ابداعــی نمی‌دانند بلکه همه‌چیــز تکوینی و احداثی 
اســت؛ اما کل طبیعت و همه موجودات را نســبت به ذات باری ابداعی می‌دانند؛ 
زیــرا همــه طبیعت، دیگــر از چیزی به وجــود نیامده و برای مجمــوع طبیعت دیگر 

ماده‏ای وجود ندارد )مطهری، 1389: 8/ 109(.
آفرینــش ابداعــی همــه موجودات بــر وجه کلی: بــه نظر میرداماد ســاحت دهر، 
قضــا و زمــان، ســاحت قدر الهی اســت. بر این اســاس، قضا عبارت اســت از عالمی 
عقلی که تمامی موجودات در آن ســاحت به وجود جمعی ابداع‌شده‌اند و منظور از 
قدر، ســاحت زمان اســت که موجودات بــا بهره‌مندی از مــواد خارجی، یکی پس از 
دیگری موجود می‌شــوند )العلوی العاملــی، 1376: 315-316(. ملاصدرا نیز وجود 
همــه موجــودات را بــه حقائــق کلــی و صورت‌های عقلی‌شــان بر وجه کلــی ابداعی 
می‌دانــد که این همان »قضا« ی الهی اســت )ملاصــدرا، 1378: 48(. البته ملاصدرا 
ایــن ســاحت را از لــوازم ذات خــدای تعالــی می‌دانــد کــه جــدای از ذاتش نیســت و 
نمی‌توان آن را از ما سوی الله دانست. درواقع واژه »عالَم« در جریان‌های مختلف 
کلامــی و فلســفی بــه معنــای »مــا ســوی الله« به‌کاررفتــه و تمــام موجــودات، اعم از 
مجــردات و مادیــات را در برمی‌گیرد؛ اما ملاصدرا با یــک تغییر بنیادین، این واژه را 
تنها به جهان مادی اختصاص داده، موجودات غیرمادی )ابداعی‌ات( را از شئون 
ج از عالم می‌داند. )ملاصدرا، 1378: 80؛ همان، 1379: 5/ 22، همان،  الهــی و خــار

1378/ 48؛ فیض‌کاشانی، 1362/ 251(.
گوســتین حکیم مســیحی قرن چهارم  گوســتین دربــاره آفرینش ابداعی: آ نظر آ
و پنجــم میــادی، در چنــد جا از آفرینش آســمان و زمین ســخن می‌رانــد. او درباره 
چگونگــی خلقــت آســمان و زمین، آفرینــش ‌آن دو را با فعل یک صنعت‌گر مقایســه 
می‌کند و می‌گوید صنعت‌گر با هدایت ذهن خود، چیزی را از چیز دیگر بر‌می‌سازد. 
ک می‌کند بر ماده‌ خام  ذهن او می‌تواند آن صورتی را که با دیده‌ باطنی در خود ادرا
تحمیــل کنــد. ذهن او این صورت را بر جوهری تحمیل می‌کند که از پیش موجود 
است و هستی دارد، همچون سنگ یا گل، چوب یا طلا. اما هم صنعت‌گر و هم آن 
ماده که خمیرمایه‌ صنع اوست، به دست خدا آفریده‌شده‌اند. او در ادامه چگونگی 
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خلقــت را جســتجو می‌کنــد کــه خدا چگونه آســمان و زمیــن را آفرید؟ در پاســخ این 
پرســش می‌گویــد در آســمان، روی زمیــن، در هــوا یا زیــر دریا نبود که آن‌هــا را خلق 
کــه اینــان پاره‌ای از قلمــرو آســمان و زمین‌اند...آیا چیزی هســت که علتِ  کــرد؛ چرا
هست بودنش غیر خدا باشد؟ بنابراین، این‌گونه است که خدا فرمود و آنان هست 

گوستین قدیس، 1381/ 358(. شدند. تنها در کلمه بود که آن‌ها را آفرید )آ
گوســتین در جــای دیگــر خلقــت را بــر اســاس حکمت الهــی و از عــدم می‌داند که  آ
گوســتین  خداونــد آســمان و زمیــن را بــه تفکیــکِ از یکدیگــر، از عــدم خلــق کــرد )آ
قدیــس، 1381/ 395 و 396 و 420( و بــرای آفرینــش این‌گونه نبود که خداوند ابتدا 
چیزی را اراده کند و ســپس چیز دیگری متعلق اراده او قرار گیرد، بلکه همه‌چیز را 
گوســتین  به‌یک‌باره و هم‌زمان، به‌طور ســرمدی در یک فعل واحد اراده می‌کند )آ
قدیــس، 1381/ 402(. وی همچنیــن قائــل اســت خداوند مخلوقات و مــاده‌ آن‌ها را 
به‌طــور دفعــی ایجاد کــرد. خدا ماده را از عــدم مطلق و صورت عالــم را از این ماده‌ 
بی‌شکل آفرید. اما هر دوی آن‌ها را با یک فعل واحد خلق کرد، به‌نحوی‌که صورت 
گوســتین قدیس، 1381/ 407(. ایشــان در جای  بی‌تاخیــرِ زمانــی، در پی ماده آمد )آ
دیگــر صــورت را دو نــوع می‌دانــد: صورتــی کــه از بیرون به هــر موجود مــادی داده 
می‌شود؛ مانند صورت‌هایی که به دست کوزه‌گران و نقاشان پدید می‌آید و صورتی 
دیگــر در درون وجــود دارد که مصنوع نیســت، بلکه به‌عنوان علــت فاعلی، علاوه 
بر صورت طبیعی و مادی اجسام، اصل حیات مخلوقات زنده را نیز تولید می‌کند. 
آن صورت قبلی را می‌توان به هر هنرمندی نسبت داد؛ ولی این صورت به خدای 
واحــد صانــع و خالــق و مبدع اختصــاص دارد که جهان و فرشــتگان را بدون کمک 

گوستین قدیس، 1393/ 529(. جهان و فرشتگان آفرید )آ

ب( آفرینش ابداعی انسان ازنظر فلاسفه
فلاسفه مسلمان و غیرمسلمان در باب آفرینش ابداعی انسان به‌طور خاص بحثی 
ح کرده‌اند که درمجموع می‌توان  به میان نیاورده‌اند؛ اما درباره ابداع مباحثی مطر
نظرات ایشــان را درباره ابداعی بودن یا نبودن آفرینش انســان نیز از آن به دســت 

آورد.
گفتــه شــد کــه طبــق نظر مشــهور حکمــای اســامی موجودات عالم به ســه دســته 
»مبدعات، مخترعات و مکوّنات« تقســیم می‌شــوند )ابن‌سینا، 1360/ 4؛ میرداماد، 
1374/ 60؛ ســبزواری، 1361: 1/ 168(. بــا توجــه بــه ایــن تقســیم‌بندی، آفرینــش 
انســان ابداعی نیســت؛ زیرا ابداعیات در این تقســیم منحصر در موجوداتی اســت 
کــه محتــاج به مــاده و مدت نیســتند؛ اما نظرات دیگــری نیز دربــاره ابداعی بودن 
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موجودات از فلاسفه بیان‌شده که در آن صورت، آفرینش انسان نیز ابداعی خواهد 
بود. ابن‌سینا در جایی )ابن‌سینا، 1382: 342؛ حسن‌زاده آملی، 1389: 3/ 254( »ما 
ســوی‌ الله« را دارای وجود ابداعی می‌داند که آن به آن این وجود افاضه می‌شــود. 
شــاید بتــوان گفــت ایــن نظــر همــان نگاهی اســت که فلاســفه بــه طبیعــت و همه 
موجــودات دارند که هیچ‌چیــز را در طبیعت ابداعی نمی‌دانند بلکه همه تکوینی و 
احداثی هســتند، امــا کل طبیعت و همه موجودات را نســبت به ذات باری ابداعی 
می‌دانند؛ زیرا همه طبیعت به‌عنوان مجموعه، از چیزی به وجود نیامده اســت و 
بدون ماده قبلی اســت )مطهری، 1389: 8/ 109(. از این نظر انســان نیز به‌تنهایی 
دارای وجــودی احداثــی اســت و بــا در نظر گرفتــن کل طبیعت و همــه موجودات، 

وجودش ابداعی خواهد بود.
برخی فلاســفه مانند میرداماد و ملاصدرا موجودات را در دوعالم عقلی و غیر آن در 
نظــر می‌گیرنــد که در عالــم عقلی، تمامی موجودات به وجود جمعی ابداع‌شــده‌اند 
و ســپس در ســاحت زمان، موجــودات با مواد خارجی، یکی پــس از دیگری موجود 
می‌شــوند )العلــوی العاملــی، 1376: 315-316(. در ایــن صورت، وجود انســان در 
عالــم عقلــی و به وجود کلی با همه موجودات، ابداعی اســت و ســپس وجودش در 

عالم ماده با مواد خارجی است.
گوســتین قائل است که آفرینش مخلوقات و ماده آن‌ها به‌صورت دفعی  که آ ازآنجا
گوســتین  بوده و خدا ماده را از عدم و صورت عالم را از این ماده‌ بی‌شــکل آفرید )آ
قدیــس، 1381: 407( و از طرفــی وی اصــل حیــات مخلوقات زنده یعنــی روح آنان را 
گوســتین قدیــس، 1393: 529(؛ پس بر این اســاس معلوم  نیــز ابداعــی می‌دانــد )آ

گوستین آفرینش انسان ابداعی است. می‌شود به نظر آ

5. مقایسه دیدگاه قرآن و فیلسوفان در آفرینش ابداعی
با توجه به آنچه ازنظر قرآن و دیدگاه فیلســوفان در مســئله ابداعی بودن آفرینش 
کنون به مقایســه اجمالی ایــن دو دیدگاه پرداخته و  جهــان و انســان بیان کردیم، ا

ک و افتراقشان را آشکار می‌کنیم: نقاط اشترا
واژه ابــداع در قــرآن به‌عنــوان فعــل خــدا دربــاره آســمان‌ها و زمیــن به‌کاررفته؛ ولی 
در مورد انســان از الفاظ هم‌معنا با ابداع استفاده‌شــده اســت؛ اما ابداع در فلســفه، 
ح و بحث شــده و به‌طور  به‌صــورت مطلــق دربــاره پدیــد آمدن چیــزی از عدم مطــر
ح نشــده اســت )جز در مواردی که خلقت انسان را مانند  خاص درباره انســان مطر

موجودات دیگر از عدم می‌دانند(.
در اصطلاح فلاســفه ابداع به ایجاد شــیء بدون نیاز به ماده و زمان گفته می‌شود؛ 
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امــا از کاربردهــای مــاده »بدع« در قرآن به دســت می‌آید که مــراد از ابداع، آفرینش 
بی‌مثــال و بــدون الگوی قبلی به معنای نوآوری و ایجاد ابتکاری در خلقت اســت 
کــه هــم بــر آفرینش از عــدم و بدون مــاده قبلی منطبق می‌شــود و هم بــر آفرینش 
چیــزی از مــاده قبلــی صادق اســت؛ بنابراین معنای ابــداع در قرآن اعــم از معنای 
آن در نزد مشــهور فلاســفه اســت؛ البته برخی از فلاسفه مثل علامه طباطبایی )ره( 
معنای ســومی از ابداع در فلســفه ارائه کرده‌اند که همه موجودات ازجمله انسان را 

در برمی‌گیرد و با معنای آن در آیات و روایات مطابق است.
نظــر فیلســوفان در مورد ابداع موجودات عالم مختلف اســت برخــی آن را منحصر 
در عقــل اول یــا عقــول مجرده و نفــوس فلکی می‌داننــد، برخی با نــگاه مجموعی 
بــه موجــودات، خلقــت همه آن‌ها را بــه لحاظ کلیتشــان ابداعی می‌داننــد و برخی 
هم آفرینش عالم طبیعت را ابداعی می‌دانند؛ اما بنا بر نظر قرآن، همه موجودات 

عالم و هر یک از کل آفریدگان دارای خلقت ابداعی است.
طبــق نظــر قــرآن هم آفرینش انســان هــم در بُعد جســمانی و هــم در بُعــد روحانی 
ابداعــی اســت؛ امــا ازنظر جمهــور حکما و فلاســفه آفرینش انســان در بُعــد روحانی 
ابداعــی اســت و امــا بُعــد جســمانی انســان از مکونات اســت و صرفاً مــاده اولیه آن 

ابداعی است.
ازنظر قرآن و فیلسوفان، کل طبیعت و همه موجودات نسبت به ذات باری ابداعی 
گانه وجود ابداعی  هســتند؛ اما در نظر فیلســوفان موجودات طبیعی به‌صورت جدا

ندارند اما ازنظر قرآن وجودشان ابداعی است.
در مقایســه دیدگاه قرآن با نظر مشــهور فلاســفه در مسئله آفرینش ابداعی انسان و 

جهان، می‌توان گفت دونقطه تمایز بین این دو دیدگاه چشم‌گیرتر است:
اول این‌که فلاسفه آفرینش جهان را ابداعی می‌دانند؛ اما به‌صراحت به بدیع بودن 
خلقت انســان و عدم آن اشــاره‌ای نکرده‌اند و دراین‌باره نظر واحدی ندارند. اما در 
آیات قرآن به آفرینش انسان اشاره‌شده و در آیات متعدد و با الفاظی که هم‌معنای 
ابداع هستند به بدیع بودن خلقت انسان پرداخته‌شده است و از مجموع آن‌ها به 
دســت می‌آید که آفرینش انســان ابداعی است و خدا انســان را بدون الگوی سابق 

و بی‌مثال آفریده است.
دوم این‌که مشهور فلاسفه‌ مخلوقات مادی را ابداعی نمی‌دانند؛ چون ازنظر آنان 
ابداع اختصاص به جایی دارد که ایجاد شــیء بدون ماده قبلی و مدت باشــد و لذا 
دربــاره خلقــت موجودات مادی، نظر مشــهور فلاســفه دیدگاه قرآن دربــاره ابداعی 

بودن، کاملاً متفاوت است.
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برخــی فلاســفه متأخــر ماننــد علامــه طباطبایــی )ره( بــر آن اســت ‌که نظر فلاســفه 
گذشــته در ابداعی بودن آفرینش موجــودات و مصادیق مخلوقات ابداعی مقبول 
نیســت و ایشــان تصویــری دیگر و ســومی از آفرینــش ابداعی جهان و انســان ارائه 
داده و بر آن دلیل عقلی نیز اقامه کرده اســت که با نظر قرآن دراین‌باره هماهنگ 

و همسو است )طباطبایی، 1417: ‏1/ 263(.

نتیجه
1. ابداع در زبان عربی به معنای ایجاد بدون نمونه و سابقه چه بدون ماده قبلی 

و چه با ماده اولیه است و در قرآن نیز به همین معنا به‌کاررفته است.
2. ازنظــر قــرآن خلقــت جهــان و آفرینــش انســان هــم از بُعــد روحانــی و هــم بُعــد 
جســمانی، ابداعی اســت؛ زیرا خلقت انســان یا از جهت مجموع ماده و صورت و یا 
تنها از جهت صورت بی‌نیاز از نقشــه پیشــین اســت و بُعد روحانی وی نیز به ماده 
اولیه نیاز ندارد. همچنین خلقت انسان به لحاظ آفرینش بی‌سابقه در میان انواع 

خلقت‌های خداوند نیز ابداعی است.
3. برای آفرینش انســان از ماده »بدع« و مشــتقاتش در قرآن‌ استفاده‌نشــده است؛ 
اما قرآن الفاظی هم‌معنا با آن نظیر »انشاء، ابداء، فطر و خلق« دراین‌باره به‌کاررفته 

برده که باوجود قرینه‌های دیگر، دال بر آفرینش ابداعی است.
4. مضمــون روایــات ذیــل آیــات و در توضیــح اوصــاف الهــی، ابداعــی بــودن فعل 

خداوند را در همه اشیاء ازجمله انسان اثبات می‌نماید.
5. آفرینش الهی متوقف بر وجود اصل یا ماده قبلی نیســت؛ بلکه خداوند اشــیاء را 

از »لا من شیء« می‌آفریند.
6. فلاسفه درباره آفرینش ابداعی جهان بحث کرده‌اند اما برخلاف قرآن، به‌صورت 

مستقل به آفرینش ابداعی انسان و عدم آن نپرداخته‌اند.
7. نظــر فلاســفه دربــاره ابداعــی بــودن آفرینــش جهان و انســان متعــدد و متفاوت 

است؛ اما قرآن دراین‌باره دیدگاه واحدی دارد.
8. طبق قاعده فلســفی »صرف الشــیء لایتثنی و لایتکرر« و مقایســه کل موجودات 
با علت ‌اولی و همچنین افاضه لحظه‌به‌لحظه وجود از خدای‌تعالی، ابداع فلسفی 

نیز همه موجودات را در برمی‌گیرد.
9. به نظر حکمای مسلمان هیچ‌چیز در طبیعت وجودش ابداعی نیست؛ اما آنان 

کل طبیعت را به‌صورت جمعی از جهت فعل خدا بودن ابداعی می‌دانند.
10. ازنظــر قرآن کریم و فلاســفه، فعل خداوند در عالــمِ امری )کن‌فیکون( ایجادی 
ابداعــی اســت، ولــی بــا در نظــر گرفتــن قابلیت قابــل، عموم فلاســفه ایــن ایجاد را 
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تدریجی و غیر ابداعی می‌دانند.
11. ابــداع در اصطــاح مشــهور فلاســفه بــه ایجاد شــیء بــدون نیاز به مــاده و زمان 
گفته‌شــده و بــه عالم غیرمادی یا اصل عالم مــاده اختصاص دارد و طبق این مبنا 

جمیع عقول و نفوس فلکی از مبدَعات‌ می‌باشند.
12. در مقایســه مفهــوم ابــداع در قــرآن با اصطلاح آن نزد مشــهور فلاســفه می‌توان 
گفت که نســبت آن‌ها عام و خاص مطلق اســت و مفهوم ابداع قرآنی اعم از ابداع 

فلسفی است و خلقت همه موجودات مادی را در برمی‌گیرد.
13. دیــدگاه قــرآن از دو جهــت با نظر فلاســفه در مســئله آفرینش ابداعــی تفاوت و 
تمایــز دارد: اول این‌که فلاســفه باوجود پذیرش آفرینــش ابداعی جهان، اظهارات 
روشنی درباره ابداعی بودن خلقت انسان ندارند؛ اما قرآن در آیات متعدد با الفاظی 
کــه هم‌معنای ابداع هســتند، بــه بدیع بودن آفرینش انســان پرداخته اســت. دوم 
این‌کــه مشــهور فلاســفه، با توجه به معنایی کــه از ابداع دارنــد، مخلوقات مادی را 
ابداعی نمی‌دانند؛ اما از دیدگاه قرآن بر اساس معنای ابداع در زبان عربی، خلقت 

مادیات هم ابداعی است.
14. مشکل نظر مشهور فیلسوفان این است که در ابداعی بودن آفرینش موجودات 
و مصادیق آفریده‌های ابداعی اتفاق‌نظر ندارند، لذا برخی مانند علامه طباطبایی 
)ره(‌ بــا رد نظــر آنها آفرینش ابداعی جهان و انســان را بــه گونه‌ای تصویر کرده و بر 

آن دلیل عقلی اقامه کرده است.
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